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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 20/04/97     استاد    اخوت    -جلسه خانوادگی                                                 (    دوم    جلسه )   روم    مبارکه  سوره    

 

 ید. ختم بفرمای یصلوات ،کنندبرای سلامتی همه مومنین عالم که به نوعی بیرق اسلام را برپا می

یکسری  ،ه آن رخدادشود. بعد خدا به واسطروم با بیان یک رخداد آغاز میمبارکه سوره  مانندها برخی از سوره

-یاشاره م به حقایق یابیشیوه دستبه در پس رخدادها کند. هر رخدادی بهانه بیان حقایق است. را بیان می حقایق

کر ذ باشد،ی نین زندگترین قواتواند از مهمکه میرا ا سه موضوع مهم سه قانون ی وندخدا ،کند. در پس این رخداد

 شود: کم زیاد میبته در ادامه سوره این قوانین کمکند و المی

  1 الْأَمرْ   لِلَّهِ .1

 2 بنَِصْرِ اللَّهِ یَنص ر  مَن یَشَاء .2

  3 وعَدْهَ  اللَّه  ی خلِْف  لَا اللَّهِ وَعْدَ .3

ز جنس ا. حقایق ست آمدایم. از دل این رخداد سه قانون به دشبیه این رخدادها همیشه خیلی دیده ک واقعه داریم.ی

قیقت را واند حتیا عقلی هستند یا شهودی. یک رخداد می ؛و قابل رویت حسی نیستند اندحقیقت هستند و مجرد 

ز ایم استهت و ما نتوانعالم بوده اسهمه رخداد در خوریم که اینغصه میرویم میآخرت به قابل رویت کند. بعد که 

 شابینتم حقیقبیند که چشخورد. کسی خود حقیقت را میانسان در آخرت غصه دنیا را می !آن فهم حقیقت کنیم

 در دنیا باز شده باشد. 
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یکی  ؛دارای دو بعد است «عزیز رحیم»حاکم است.  ،«رحیم عزیز»ر پس این رخدادها و در پس این حقایق اسم د

تواند او را شکست دهد. یعنی هیچ چیز نمی ؛ها. هر دو را همزمان داردمومنین و یکی شکست دشمنان آنپیروزی 

 است.  «عزیز رحیم»این تحت سیطره 

 بینند.برخی باطن دنیا را میو  .بینند. روم شکست خورد و شکست دادای فقط ظاهر حیات دنیا را میعده

 (7غَافلِ ون ) ه مْ  الْآخرِةَِ عنَِ وَه مْ دُّنیَْاال الحْیََاةِ مِّنَ ظاَهِرًا یَعْلَم ونَ

همان حقایق  به در اینجاشود همان سه قانونی که گفته شد. آخرت کند. آخرت میآخرت را جای باطن استفاده می

مل پشت پرده یک رخداد کاری ظاهر یعنی به عوا. «عن الاخره هم غافلون»اند. ندیدن این سه حقیقت یعنی معنا شده

تدارج باشد. دارد. ممکن است قانون املاء و اس. این یک باطن و آخرتی مخرمی ایخانهمثلا در زندگی من  ؛ندارد

آن و نصرت داده است. اگر این قانون را نبینم و ل ام و خدا مرا تفضّها الزاما به نفع افراد نیست. از حقی گذشتهنعمت

 . «عن الاخره هم غافلون»شود می ،دهمبار رق ممبنای عملرا 

بینند. دیدن ظاهر بدون آخرت اشکال دارد. برخی ظاهر و آخرت را می امادیدن ظاهر همراه با آخرت اشکال ندارد 

ها اهل حیات این ،بینندبینند و آخرت را نمیاند. برخی ظاهر را میها مردهاین !بینند و نه آخرتبرخی نه ظاهر می

 بینند. بینند و آخرت را میدنیا هستند و برخی ظاهر را نمی

از کتاب و وحی آن را و دانشی نیاز است که باید  ایمان و اعتقاد است.واکنشی  ،هاالعملعکس  ،اگر قانون را نبیند

گیرد. ایمان به آخرت بعضا مقدم بر ایمان بدست آورد. ایمان به خدا و آخرت بر اساس رجوع به کتاب صورت می

 مند بودن است. قانون ،بیند. فهمش از هستیکل حقیقت و قانون میشود. چون خود خدا را به شبه خدا ذکر می

منشاء همه امدادهای الهی است و  ،«نصر»کند. منشاء همه احکام الهی و اتفاقاتی است که خداوند ایجاد می ،«امر»

ود گیرد و وجبالا قرار می «امر»امر و نصر و وعده.  ؛کندهایی است که خداوند ایجاد میمنشاء همه پاداش ،«وعده»

سه این  و پاداشی است. هر جزا «وعده»شود وعده. هر امدادی است و بعد از آن می «نصر»هر چیزی به امر است. 

واژه بسیار جالب هستند. ایمان به غیب یعنی ایمان به این سه. امر از نظر مفهومی سیطره دارد. فهم سیطره یک واژه از 

 معنا است. 
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کَثیِرًا مِّنَ النَّاسِ بِلقَِاء  حَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّمَا إلَِّا باِلْبیَْنَه  وَماَ مَا خلََقَ اللَّه  السَّماَواَتِ وَالأَْرْضَوَلَمْ یتََفکََّر وا فِی أَنف سِهِمْ أَ

  ﴾8﴿رَبِّهِمْ لَکَافِر ونَ

 ،نفس نکردن در تفکر محصولکردند. حتما به امر آخرت دست پیدا می ،هایشان تفکر داشتندها در نفساگر این

 . شودفی میای معردانسته و فراموش کرده است. تفکر هم به گونهخبری از آخرت است. نسیان یعنی میغفلت و بی

و علم  ر در نفساء تفکها و زمین را به حق خلق کرده است و دارای اجل مسمی هستند، ما به ازاینکه خداوند آسمان

 کند. سازی میتاست. معادللم به آن سهبه این سه قرار داده شده است. این همان ع

  شود.آید. حق و امر را دیدن و همان امر تبدیل به نصر میروی وعده می ،اجل مسمی را ببیند

وص تفکر مخص ،نآها و زمین را به حق آفریده است و اجل مسمی دار بودن علم به این گزاره که خداوند آسمان

به این  نسبت باید ،زداید. اگر کسی خواست غفلت از آخرت نداشته باشددر نفس است که غفلت از آخرت را می

حق ه ی کنیم ککار ؟ردرا کاربردی ک توان این گزاره را مورد توجه قرار داد و آنگزاره علم پیدا کند. چگونه می

فلت ما رج شویم و غظاهرگرایی دنیا خا. چگونه از کنیمرا در زندگی کاربردی  آن .را نشان بدهداجل مسمی بودن 

 .سوره روم است این سوال رت برداشته شود؟از آخ

اش در بعد رسد. لقاءاینکه خداوند آسمان و زمین را به حق آفریده است یعنی هر موجودی به لقاء پروردگارش می

ملاقات ای او را یعنی در هر لحظه 4«یاَ أَیُّهاَ الْإنِسَان  إِنَّکَ کَادِحٌ إِلىَ رَبِّکَ کدَحًْا فَم لَاقِیهِ »در لحظه است. بلکه نیست 

شود. به حق کنید و این لقاء رسیدن به اصل حقیقت است. در هر جریان و رخدادی لقاء رب برایش حاصل میمی

 معادل لقاء رب در نظر گرفته شده است.  ،خلق کردن آسمان و زمین و اجل مسمی داشتن

ر د «اءاللهلق»د. شوجاها آمده است. این گزاره محور سوره احقاف می بسیاری ازاین موضوع خیلی مهم است و در 

 سوره یونس باز شده است.

ترین علوم رسیده است. غفلت از به نافع ،هرکسی نفس خود را بشناسد و ساحت ربوبیت را در نفس خود کشف کند

کند و این ضرورت مسیر کفر به لقاء الله را طی می ،غفلت از خداست. کسی که تحت تعلیم انبیاء قرار نگیرد ،نفس
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ها قرار تاثیر نظام انسان تحت. «کَثیِرًا مِّنَ النَّاسِ بِلقَِاء رَبِّهمِْ لَکَافِر ونَ» دینی نباشدگر حکومت حکومت دینی است. ا

 ت دینی برپا شود تا به کفر نرسد.گیرد. باید حکوممی

هم اهل  اشرندهگیرد. سوره مبارکه نمل حتی پکند تحث تاثیر آن قرار میغالبی که زندگی می انسان در جوّ

ایت را بلیت هدتواند حتی بر پرندگانش هم حاکمیت داشته باشد. این انسان قاحکومت دینی می !ورزی استخرد

 شود. عبادت می ،دارد و انتظار فرج

مَر وهَا أکَْثرََ أَثاَر وا الأْرَضَْ وَعَوَّةً وَق شدََّ مِنْه مْ ان وا أَکَبْلِهِمْ کَانَ عَاقِبَة  الَّذیِنَ منِ قَ کیَْفَ فَینَظ ر وا الأْرَضِْ فیِ یَسیِر وا أَوَلَمْ

 ﴾9﴿ سهَ مْ یَظْلِم ونَکِن کَان وا أنَف مْ ولََ لِمَه مِمَّا عَمَر وهَا وَجَاءتهْ مْ ر س ل ه م باِلبَْیِّنَاتِ فَمَا کَانَ اللَّه  لیَِظْ

-که اگر یکی نباشد از کار میشود. مثل قیچی یا بال پرنده ای دیده میخیلی چیزها دو مولفه ،قرآنها در خیلی وقت

ها نوعا در ساختارهای بشری بسیار مهم است. ای دیدن آیات در کشف قوانین خیلی کاربرد دارد. اینافتد. مولفه

کنند. ها مثل دو دست و دو پا کار میشود. دوتاییدیدن سه مولفه به صورت همزمان در علوم استراتژیک مهم می

ریزی است. هر زمانی برنامه ،تفکر بال دیگرشود. ولفه منجر به تقویت دیگری میدر نظامات آموزشی تقویت یک م

 «حکمت» ،سه تایی را و چه چه دوتایی قرآنهای شود. کشف مولفهتفکر هم فعال می ،شودریزی تقویت برنامه

در  . مولفه سیر6«الأْرَضِْ  فیِ ایَسیِر و أَوَلَمْ»و  5«مْ یتََفکََّر وا فیِ أَنف سِهمِوَلَأَ»آورد: گوییم. این دو را در یک وضع می

. سیر کند با این خصوصیاتدر زمین برود  ه،ر کسی نفهمید تفکر در نفس یعنی چزمین و تفکر در نفس داریم. ه

 است.  8اهمیت این آیه به اهمیت آیه 

 باید ،ویدریشان میها و شهرهاباغ، های مردمکنید به خانهروید و سیر میاین آیه خیلی جالب است. هر جا می 

ز به روز اش رونیدرت آباداهم بیشتر بوده است. گویا بشر قشان و قدرت آبادانیبنید که توانشان بیشتر بوده ب تعاقب

د دهان میاین نش ودر زندگی وضع زندگی بشر را به این روز انداخته است  «رسل»جایگاه نداشتن  !کمتر شده است

 نخواهد بود. این ش وضعیت ،شود «رسل»اگر جامعه دارای 

 نات رسل است. خاطر عدم جریان بیّه ب ،رودبه سمت خشکسالی میآبادانی شهرها اگر 
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 ﴾10﴿ مَّ کَانَ عَاقِبةََ الَّذیِنَ أَساَؤ وا السُّوأَى أنَ کَذَّب وا بآِیَاتِ اللَّهِ وکََان وا بِهَا یَسْتَهْزؤِ ونث 

گرا نیستند. انسان در در همان نمان و به جلو بیا. مردم آیه،که اگر همان را دیدی دهد مرتبه میبه گزاره بعدی  «ثمّ»

گویند آیات کاری به سبک زندگی ما ندارد. آیات آیه گرا نیستند و می شمردم که کندشهرهایی که زندگی می

مبنای آیه یعنی دیگر ، آیه یعنی کنار گذاشتن «استهزاء». «استهزاء»این یعنی  !ما هم برای خودمان ،برای خودشان

 زندگی نیست. بعد از تفکر و سیر در زمین، بحث را به آیات رساند. 

افتد و در روایات برای هر گناهی ثمره جسمی ها و کاهش عمر بر اساس مسائل روحی اتفاق میزیاد شدن بیماری

ی بلکه تسرّ  باشد شفقط برای خود ،دشود. اینگونه نیست که بد شدن افراو این قابل انتقال می شوندخاصی قائل می

شود. آبادانی ربطی به آب و هوا ندارد. باعث تغییر وضعیت زمین می، هاارادهسست شدن  ودهد. کم شدن می

کند. تا زمانی که گیرند. فکر بشر آبادانی ایجاد میآبادانی به فکر ربط دارد. برخی از دانشمندان از هوا آب می

کند. افراد باید خودشان به سمت حکومت دینی تمایل پیدا اش تغییر میزندگی ،بدون اجبار بپذیردحکومت دینی را 

بر جذب افراد بر چون بنا اماتوانستند کاری کنند که همه را جذب را کنند کنند. امامان آنقدر تیزهوش بودند که می

 ند.چنین نکرد ،اساس تفکر و تعقلشان است

  ﴾11﴿ ت رْجَع ونَ إِلَیْهِ ث مَّ  ی عِید ه  ث مَّ خَلقَْ الْ یَبْدَأ  اللَّه 

برخی آیات باید در صحیفه جان انسان بنشیند. خدایی که همه چیز را در یک چرخه قرار داد و سازه عالم را در  

 قرار داد.  «و یعید یبداء»چرخه 

 شوند: آیات در ادامه چهار دسته می

 دهند. در دل خودشان نشان می هایی که حقایق راآن ؛رخدادی هستند .1

 ی تکوین عالم هستند. نیع ؛ایآیات پدیده .2

 آیات فعل و اسم خدا هستند.  .3

 هستند. آیات حکم الله .4

فعال  انسانهم تفکر را در و  ،داردکنیم که هم غفلت را برمیر این سوره با یک نظام پیشرفته از آیات برخورد مید

ها یا تکوینیات را از منظر رخداد تواند همه چیزمعناست که انسان می کند. این آیات چهار سطح دارد. این به اینمی
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ها د و ایننید که عرفا هستند و یا حکم الله ببنیو یا از فعل الله بب ببیند ،تر استکه حقایق در آن جاری است و علمی

 ند ایجاد ارزش یا قلمرو کنند. توامی

امید کند، توجه  (ی عِید ه ) گرداندکند و بازمیمی «یَبْدَأ »خلق را اگر کسی به خدایی که که فهمیم از سوره روم می

ا برای تقویت تفکر خودش اگر در هر حالی این ذکر و یاد ر و کندگرایی را در او فعال آخرت ،این توجه است که

 شود.فعال می تفکرش ،دهدبو خود را در این چرخه قرار  فعال کند

 بات دارای این موضوع هستند. کند. انواع تعقیها در اینجا موضوعیت پیدا میخیلی از مناجات

  ﴾12﴿ الْم جْرِم ونَ ی بْلسِ   السَّاعَة  تَق وم  وَیَوْمَ

ترین عذاب آن ناامیدی است. بزرگترین جزایی جرم گناهی که حتما باید برای آن عقابی در نظر گرفته شود و مهم

-شد. امید خیلی مهم میک امید را میشود. جرم این امید باعث برگشت می !توان دید. ناامیدی بد جزایی استکه می

 شود. جزای مجرم می ،یشود. ناامید

  ﴾13﴿یَک ن لَّه م مِّن ش رکَاَئِهِمْ ش فَعَاء وکََان وا بِش رکََائِهمِْ کاَفِرِینَ وَلَمْ

ز دیدند. اگر اشفیعی نمی اماکردند کردند اینها کمک مینها شفعایشان نیستند. در نظام سببیت فکر میای یشرکا

فرد غیر او را  ،شود که خدا شریکی نداردداند. وقتی حق ظاهر میاینها بپرسی چه کسی را شریک قائل شدی؟ نمی

 هایی به این سبک ثبوت است.(ماضی ؛یا اتفاق بیفتد. )کانوا ثبوت استاین باید در دن اماشناسد نمی

 ﴾14﴿ یَتفََرَّق ونَ یَوْمَئِذٍ السَّاعَة  تَق وم  وَیَوْمَ

 کنند. ها را جدا میآدم

 ﴾15﴿ ی حبَْر ونَ رَوضْةٍَ فیِ فَه مْ الصَّالحَِاتِ وَعمَلِ وا آمَن وا الَّذیِنَ فَأَمَّا

 ﴾16﴿ ا وَکَذَّب وا بآِیَاتِنَا وَلقَِاء الْآخرَِةِ فَأ ولَْئِکَ فِی الْعَذَابِ م حضَْر ونَکفََر و الَّذیِنَ وَأَمَّا

 . «محضرون»و  «یحبرون»
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و رود میجلو کند. بعد کمی آنها را مومن حساب می ،بردها را میاین است که وقتی اسم آدم قرآنهای از ادب

عمل کنیم. در زندگی معمولی خودمان خدا  باید مانندممکن است نفاق ایجاد شود. ما هم  که آیدای پیش میحادثه

یعنی در نهایت  «آمَن وا الَّذِینَ»خواهد. که خدا میشود بنسبت به مردم اینگونه دید ما باید . .دهیمخیلی سریع نسبت می

 توان به آنها اطلاق ایمان کرد. می

یعنی در این عذاب بوده است  «محضرون». ترسدمی، آیدو اسم فاعل می شوداز وقتی که فعل مضارع حذف میآدم 

 شود. و ظاهر می

 ﴾17﴿ ت صْبحِ ونَ وَحِینَ ت مْس ونَ  حِینَ اللَّهِ فسَ بحَْانَ

  ﴾18﴿ ت ظْهِر ونَ  وَحیِنَ وَعَشیًِّا وَالأْرَضِْ السَّماَوَاتِ فِی الحَْمْد  وَلَه 

خودش  ،معترضه است و اینکه چرا اینگونه آمده است «و له الحمد»این دو آیه است. جمله  ،قرآنآیات زیبای  از

-گویند نماز عشاء را میمیاش وسیع است. خیلی از علماء آرود چون دایرهرا بدون حین می «اءعشیّ». داردداستانی 

 حین ندارد.  «اءعشیّ». بخواند «الذمهما فی » تا صبح تواند

آنقدر باید این رمزها تکرار شود تا باعث فهم شود. رود. شود و به سمت رمز میهمه آیات از این به بعد اینگونه می

گوید. فعل خدا را می اشههم 19تا  11شود. از آیه و تمام می دکنشود و از طرفی رجعت میاز یک طرف آغاز می

خداست به معنای مقدس. در خود  اسم فعل است. سبحان اسم ،کند. سبحانرا در سه زمان تسبیح و حمد می «الله»

حان و تبارک خیلی ویژه هستند. وس. سبیعنی هوالقدّ «سبحان الله»سبحان یک معنای ضمنی از قدوس وجود دارد. 

بالاترین اسمی  «سبحان»کنند. لذا حاکم میرا آیند. جریانی ها میاین ،تبدیل شودبه اسم بخواهد گاه فعلی از خدا هر

آید. اسم حقیقت است و فعل جریان آن اسم در می ،زندکند. به فعل میاست که هر فعل خدا را تبدیل به اسم می

 شود. اسم می «سبحان»حقیقت است. این فعل با 

 .خداوند در این کارش قدوس است
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  ﴾19﴿  المَْیِّتِ وَی خرْجِ  الْمیَِّتَ مِنَ الْحَیِّ ویَ حْیِی الأْرَضَْ بَعْدَ مَوتْهَِا وکََذَلِکَ ت خْرجَ ونَمنَِ  الحَْیَّ ی خْرِج 

شود که فرزندش مومن می یکافر رخی از آیات را نتوان فهمید. فردخیلی حرف در این آیات هست. ممکن است ب

 یا مومنی که فرزندش کافر شده است. 

-م. این آیات لذت بخش است و افراد حتما به سراغش مییدهبخش آیات رسیدیم. فقط فهرستی از آیات میبه 

 دارند.  «یعید»و  «یبداء»همه حالت  ،لق از تراب و انتشار به صورت بشرروند. خ

 

تعجیل در فرج امام زمان)عج( صلوات
 


